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 �عدی  �و�تان از  ابیا�ی   �رح و ����ح
 

 )، ایرانسنندج ،دانشگاه کردستان ات،یّ زبان و ادب  ۀدانشکد ،یفارس  اتیّ گروه زبان و ادب  استاد( ∗ریمالم موریت

هعبد ارکان
ّ
 عراق) ،هیّ مانیدانشگاه سل ،زبان ۀدانشکد ی،فارس  اتیّ (بخش زبان و ادب  ∗محمود الل

همــراه شــرح و توضــیح ابیــات و واژگــان و  ، بــهچنــد چــاپ و تصــحیح یســعد بوســتاناز  :دهیـچک

بوســتان هایی که تا امــروز در شــرح و تصــحیح ابیــات  رغم کوششاست. به  شده  منتشر  ،اصطلاحات

های برخی ابیات این منظومه همچنان نیازمند شــرح و توضــیح و بــازبینی نســخه  ،است  گرفته  صورت 

دکهن و تصحیح  
ّ

تبه  توجّه است. با  مجد تصــحیح و توضــیح اســتاد  یســعدبوســتان  و رواج جامعیــّ

ایم. پس از نقل ابیات و توضیحات استاد کردهبحث در این مقاله را براساس آن نقل  یوسفی، ابیات مورد 

هــای یــا مقــالات و کتاب  بوســتانهــای  های آن در چاپبه تطبیق و نقد سایر شروح یا ضــبط  ،یوسفی

یــا   هابــا ذکــر چنــد مــورد از ســهو  ،ایم. همچنــینپرداختــه  بوســتانشرح و تصحیح    نهٔ یزم تحقیقی در  

 شــده  های بلاغی در شرح ابیات تبیــین و تحلیــلبه نکته  توجّهو ضرورت    اهمّیّتشارحان،    هایقصور

تبرای تبیین ضرورت  ،است. در یک مورد نیز
ّ
 «خاتمــت»به کاربرد  ،در کاربرد اصطلاحات خاص دق

ها و تعــابیری چــون آزادمــردی، جَفــت و راه واژه   موردِ   ایم. درکردهاشاره   بوستاندر مصطلحات کلامی  

است. این معانی  شده  ای عرضهمعانی تازه   ،متنیو براساس شواهد برون  بوستانمتناسب با متن  ،راست

است. در یک مورد نیز به تصــحیح قیاســی  متفاوت  البتّهاند نوشته  بوستانان  مصحّحبا آنچه شارحان و  
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 رهــی زیــن قبــل واپســی»«تــو بــر بیصــورتِ  به  ای زین قبل واپســی»«تو در ره نهع  اایم؛ مصرپرداخته

 .است شده حیتصح

 سعدی، تصحیح قیاسی، بلاغت سعدی، خاتمت، آزادمردی بوستانشرح و تصحیح  :یدیکل یهاواژه

مم
ّ

 هقد

حــاوی شــرح و  هااســت. غالــب ایــن تصــحیح شده چند چاپ و تصحیح منتشر  یسعدبوستان  از  

در برخــی مــوارد امّا    ، است  ها مغتنمتوضیح ابیات و واژگان و اصطلاحات متن هستند. این کوشش

تاند یا توضیح ابیات و واژگــان همچنــان نیازمنــد نکرده  مناسبی از متن ارائه  ت صور
ّ

و بــازبینی  دقــ

 بر ، شارحانامّا  ، به کهنگی تعابیر نیازمند توضیح است  توجّه  است. برخی موارد متناسب با متن و با

بــا غفلــت از معــانی و   ، انــد یــانهاده  چنین مواردی را مسکوت   ، اثر رواج معانی امروزی این واژگان

 اند.آورده به ذکر معانی جدید و رایج در عصر ما روی ، بوستاندر متن ها  آن  کاربرد 

تلحاظ  بــه  ، یوســفی  تصحیح و توضــیح  یسعدبوستان  به اینکه    توجّه  با د مــور  ، و رواج  جامعیــّ

ق  توجّه
ّ

 بحث در این مقاله را براساس آن نقل  ابیات مورد   ، دارد   فارسی قرار  ادبیّاتان  مدرّسان و  محق

های آن در یــا ضــبط هابه تطبیق و نقد ســایر شــرح  ، یوسفی ایم. پس از نقل ابیات و توضیحاتکرده

ایم. پرداختــه  بوســتانشــرح و تصــحیح    نهٔ یزمهای تحقیقی در  یا مقالات و کتاب  بوستانهای  چاپ

ها ضبط یا توضیح درستی در یکی از شرح امّا   ، باشد  یوسفی نادرست  تمواردی که ضبط و توضیحا

 با شرح و توضــیح بوستانبه اینکه  توجّه با ، چند  هر  ، است  بحث ما خارج  حوزهٔ باشد از    شده  عرضه

  ات آموزش عالی  مؤسّسها و  در دانشگاه  بوستاندرس  یوسفی رواج بیشتری دارد و  
ً
براســاس آن غالبا

  ؛دن شو این موارد هم بررسی و نقد و اصلاح   لازم استشود،  می  تدریس
ً
در بیت زیــر  اج»«حجــّ  مثلا

 است:  شده قرائتاوّل یوسفی با ضم   در چاپ

ــاجیی  ــرا حـ ــانهٔ مـ  عـــاج داد شـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاد  اج ب ــّ ــلاق حُج ــر اخ ــت ب ــه رحم  ک

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۴۶، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

اج جمــع حــاج، کســانی کــه حــج   : اند در توضــیحات پایــانی نوشــته  .  ) ۳۶۳(همــان، ص    گزارنــد»   «حُجــّ

،  ۱۳۵۳خزائلــی،    ؛ ۲۶۱، ص ۱۳۵۶پرســت، (ایران اند کرده  پرست و خزائلی نیز آن را مانند یوسفی قرائت ایران 

(ناصــح،  است    شده   خوانده   ، اج بن یوسف ثقفی یعنی حَجّ  ، اج صورتِ حَجّ در چاپ ناصح به  . ) ۲۹۹ص 

  ، اج بــن یوســف اســت جّ آن هم حَ  . درستِ ) ۳۳۳، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قره نیز انزابی  ؛ ۵۹۶-۵۹۵، ص ۱۳۷۵

قــدر بــد بــود کــه  یعنی اخلاقش آن   ؛ کند می   اج مقایسه چون برای بیان اخلاق بد آن حاجی او را با حَجّ 

رد» یوسف. یا در بیت زیر واژهٔ   بن   اج رحمت به حَجّ 
ُ
 است:  رفته   کار  به معنای چوپان به   «ک



 125 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله  6/ 24نامۀ فرهنگستان                                         
 شرح و تصحیح ابیاتی از بوستان سعدي                                                                    

 
 

 

 

 چو سیلاب خــواب آمــد و مــرد بــرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه بر تخت سلطان چــه بــر دشــت کــرد  

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۵۰، ص ۱۳۹۲، سعدی(                   

رد»  واژهٔ یوسفی و خزائلی به معنای  
ُ
ا  ، )۳۰۵، ص ۱۳۵۳(خزائلــی، انــد نکرده  اشاره   «ک ناصــح در امــّ

ملک بــر ســریر خســروی و  ،«چون خواب مانند سیل دمان آدمی را بربایداست:    کرده  توضیح بیت به آن اشاره 

بگلــو نژاد و قره . انزابی)۶۱۴، ص  ۱۳۷۵(ناصح،    برزیگر و چوپان در دشت و صحرا همانند در عالم رؤیا شوند»

 به معنی مطلق بیابانی و چادرنشین بــهبلکه توسّ   ،مشهور کردان نیست  فهٔ ی«مراد طااند:  نوشته  درستینیز به
ً
 کــار عا

 .)۳۴۰، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قره(انزابی رفته؛ چوپان»

 تحقیق نهٔ یشیپ

ترین آثاری است که در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران از دیرباز از مهم  ، گلستاندر کنار    ، بوستان

عنوان نداشــته بــه رواجهــا آن است. این آثار در کشورها و مناطقی که زبان فارسی در  خواننده داشته

مثــل اینکــه   ه اســت؛شــدمی  کتاب درسی و نوعی اثر آموزشی برای یادگیری زبان فارســی شــناخته

را برای آنان   بوستانو فرهنگ ایرانی به شاهزادگان عثمانی،    ادبیّاتبرای تعلیم زبان و    ، سودی  محمّد

ترین شروحی است که از ترکی به فارســی از قدیم  شرح سودی بر بوستاناست.    کردهشرح  ترجمه و  

مــتن اشــعار   ، همچنین  ؛است  کرده  است. متن این کتاب را اکبر بهروز ترجمه و تحشیه  شده  ترجمه

بــه   )۱۳۸۱(اســت. زنجــانی و فاضــلی    کرده  صورتِ انتقادی منتشرسعدی مندرج در این کتاب را به

 اند. قصد نویسندگان مقالــه ایــن بــودهپرداخته بوستانسودی بر  محمّدو نقد و بررسی شرح    معرّفی

صها، اشکالات یا اشتباهات آن را  کتاب، کاستی  معرّفیضمن    ، است که
ّ

ا    ، کننــد  مشخ حاصــل امــّ

 توصیف باقی
ّ

 است. مانده کار ایشان در حد

، مرحــوم خزائلــی بــرای شــرح و توضــیح لغــات و ابیــات و شــرح ســودی بــر بوســتانبر    علاوه

 انــد. تقریــراتجوی منابع اندیشگانی و موضوعات مرتبط با مفاد مــتن تــلاش زیــادی کردهوجست

 کرده  علی ناصح در انجمن ادبی ایران را شاگردان وی تدوینمحمّد
ً
رهبر آن خلیل خطیب اند و نهایتا

است کــه در مــتن  شده نوشته بوستان دربارهٔ است. چند شرح دیگر  کرده منتشر  شرح بوستانرا با نام  

در اینجــا از ذکــر   ، ســبب  ایــم. بــدینداده  ارجــاعهــا  آن  بــه  ، هنگام تصحیح یا توضیح ابیات  ، مقاله

 ایم.کرده این آثار پرهیز معرّفیجزئیات و 

د  به دست  یسعدبوستان  از چاپ انتقادی   گــذرد. ســال می نــودعلی فروغــی نزدیــک بــه محمــّ

ق
ّ

قبرخی    ، اندپرداخته  بوستانان پس از فروغی به شرح و توضیح گزیده یا تمام متن  محق
ّ

 ، ان نیزمحق

در   را   تالیــّ اند. مشــهورترین فعّ گماشــته  تبر شرح و توضیح متن، به تصحیح انتقادی آن همّ   علاوه
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قاست. بسیاری از  داده    یوسفی انجام   همراه با تصحیح)  ح(شراین حوزه  
ّ

 بوســتانپــس از نشــر    ، انمحق

د مؤیّ  سال پیش از این،   ۲۶اند.  به نقد یا تکمیل تصحیح و توضیحات ایشان پرداخته  ، یوسفی  چاپ

 آن اســت انجــام   ســتهٔ یشاکــه  ســعدی چنان  بوستاناست که شرح و تصحیح    نوشته  با اندوهشیرازی  

تــرین ترین شرایط پژوهش، همّت و زحمــت و ذوق اســتادی کارآمــد، ده نســخه از کهن«از مطلوب با آنکه    ، نشده

به این کتاب و سالیانی رنج  های موجود در جهان و شماری شرح و ترجمه و مقاله و خطابه و نقد و نظر مربوطبوستان

 یهابازیافــت بوســتانیایشــان در کتــاب    .)۱۴، ص  ۱۳۷۷د شــیرازی،  (مؤیــّ   اســت»  بوده  صادقانه برخوردار
ها بازگردانــد و اشــتباهاتی را بیت را به سخن ســعدی مطــابق ضــبط نســخه  ۱۱۰کرده    تلاش   سعدی

 بوســتانهمچنان مــواردی از مــتن کتــاب امّا  ، است داده رخ بوستانکند که در تصحیح متن   اصلاح 

تنیازمند 
ّ
 در شرح و توضیح یا تصحیح است. دق

کید بر شرح  بوستانسعدی؛ نگاهی گذرا به شروح   بوستان  هٔ ی«در حاش  مقالهٔ در    ، )۱۳۸۶(کاردگر    بوستانبا تأ

 ، هااست. همچنــین بــه ســایر شــرح   کرده  را نقد و بررسی  بوستانشرح و توضیح چند بیت    ، یوسفی»

 نکرده  یاد  های سعدیبازیافت بوستانیاز کتاب  امّا    ، است  کرده  توجّهنیز    بوستانهای  ازجمله گزیده

 است.
 علی

ّ
، کتــاب سعدی انتخاب و توضیح حســن انــوری»  بوستان«نقدی بر    مقالهٔ در    ، )۱۳۸۸(بی  زاده و مطل

 اند.کرده درسی دانشگاه پیام نور را نقد و بررسی
را در   «آتــش پارســی»و    «بــه جــاه شــما»دو تعبیــر    ، «دو سه نکته بر شروح ســعدی»  مقالهٔ در    ، حمیدیان

را  «آتــش پارســی». مختــار کمیلــی تعبیــر  )۲۲۹-۲۲۷ص  ،  ۱۳۷۹(حمیــدیان،  است    داده  توضیح  بوستان

تعنوان نوعی بیماری و  به
ّ
 داده توضــیح ، های بســیاربا بحث و نمونه ، هنری سعدی در کاربرد آن  دق

 .)۱۵۹-۱۵۸ص ،  ۱۳۸۶ک کاردگر، ننیز   ؛۷۹-۷۷ص ،  ۱۳۹۰(کمیلی، است  

یوسفی،  چاپ بوستان سعدیبه جایگاه و مرجعیّت تصحیح و شرح   توجّه  با  ، موسایی باغستانی

 محها آن «توضیحاست که   کرده  سیزده بیت را نقد و بررسی
ّ

«بــا اســتدلال، او . توضیحات اشکال است» ل

بیشتر   وی. کوشش  شده است  ارائه  و استشهاد به اشعاری از سعدی و دیگر شاعران»  نامهٔ دهخدالغتاستناد به  

حــال از درعین  و  های نــاقص ابیــات نگشــودهتکمیلی دارد و مشکلی از ابیات دشوار یا شــرح   جنبهٔ 

هــای چــون بیت  ، است  نکرده  نیز استفاده  ، د شیرازیمؤیّ   نوشتهٔ   ، های سعدیبازیافت بوستانیکتاب  

ــاب  )۹۷و  ۸۹ص الــف،  ۱۴۰۲، ی(موســایی باغســتان ۳۳۸۱و  ۷ بازیافــت از مــواردی اســت کــه در کت
 بدان مراجعــه موساییامّا  ، )۱۹۲-۱۸۹و  ۲۹، ص ۱۳۷۷(مؤیّد شیرازی،  شده    مطرح   های سعدیبوستانی

 دکتر غلامحسین یوســفی»  حمصحَّ سعدی؛    بوستانبیت از    ۲۶«تصحیح    مقالهٔ در    ، . وی همچنیناست  نکرده

با وجود محاسن بســیار، اشــتباهاتی نیــز  ، یوسفی  ست تصحیحا  معتقد  ، )ب  ۱۴۰۲،  ی(موسایی باغستان
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ا    ، است  کرده  نمونه بررسی  ۲۶این اشتباهات را در  او  .  دارد   مقصــودامــّ
ً
تصــحیح معنــای   شظــاهرا

 ، در مواردی هم که از تصــحیح بــه معنــای دقیــق آن ؛کلمات و ابیات و برخی مطالب ظاهری است

 است. نشده  ها عرضهگفته، قرائت تازه یا متفاوتی با سایر چاپ  سخن ، یعنی نقد متن

ضــمن مطابقــت بــا   ، یوســفی را   چاپ  بوستانشرح و تصحیح دوازده بیت از    )۱۳۸۳(منش  نیک

 دربــارهٔ ســپس نظــر خــود را  و  کــرده    نقد و بررسی  ، بگلونژاد و قره های سودی، خزائلی و انزابیشرح 

های بازیافت بوســتانیاست. در این مقاله نامی از کتاب   کرده  ها بیانشرح ابیات و ضبط برخی واژه
کــه در آن اســت شــده  ابیاتی در این مقاله نقد و بررســی  البتّه  ؛نیست  ، شیرازی  مؤیّد  نوشتهٔ   ، سعدی

 .ندانشده  کتاب مطرح 

 بحث و بررسی

 آزادمردی و بخشش

ــر ــردی دگـ ــه آزادمـ ــاتم بـ ــو حـ  چـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز دوران گیتـــــــی نیایـــــــد دگـــــــر 

 

 

 

 

 

 

 

 کـــه دســـت نـــوالابـــوبکر ســـعد آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 تش بــــر دهــــان ســــؤالنهــــد همــــّ  

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۹۲، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

نیســت. حــاتم  «آزادمردی»هیچ سخنی از سبب توصیف حاتم به   بوستاندر توضیحات شارحان  

چه نسبتی با ســخاوت   «آزادمردی»اند تعبیر  نداده  شارحان توضیحامّا    ، دارد   به بخشش و جود شهرت 

قید و رها و رهــایی در مقابــل اســارت و و بخشندگی دارد. آزاد و آزادی در فارسی امروز به معنی بی

این،  بر . علاوه)۶۳ص ، ۱۴۰۰، ری(مالمدارد  اربرد کهن نیز  کاین معنی در متون    .رودمی  کار  بستگی به

مثــل  ؛است رفته کار عیب بهدر متون قدیم به معنای سلامت، درست و سالم، کامل و بی  «آزاد»  واژهٔ 

اراینکه  
ّ

 گوید:نیشابوری می  عط

 هر چراغــی را کــه باشــد بــاد پــیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 چــــون توانــــد بــــرد راه آزاد پــــیش 

 

 

 

 

 

 

 

ار(  
ّ

 ) ۱۸۸ص ، ۱۳۸۶نیشابوری،عط

در وصف بایزید بسطامی، او را آزادمرد خوانده است مبتنــی بــر همــین مفهــوم   ، اگر هم مولوی

 عیب است:کامل و بی

ــیّ  ــون وص ــرد چ ــرد آن آزادم  ت ک

 

 

 

 

 

 

 

 

ــرد   ــاده کـ ــاردی آمـ ــدی کـ ــر مریـ  هـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۴۰۲ص ، ۲، ج ۱۳۶۸ (مولوی،  

، ۱۳۷۶  (برهــان،انــد  زاده و اصیل را هم گفتهکه حلالاست  شده    نوشته  «آزاده»ذیل    برهان قاطعدر  

 است: رفته  کار . در شعر رودکی نیز آزاده به معنی اصیل و پاک به)ذیل آزاده
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 مــــی آزاده پدیــــد آرد از بداصــــل

 

 

 

 

 

 

 

 

 فــــراوان هنرســــت انــــدرین نبیــــد 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۲۷ص ، ۱۳۶۷(رودکی،   

 ، در معنای پاکی، سلامت نفس و کمال اخلاقــی  ، عنوانِ صفتی ستودهبه  نامهسیاستآزادمرد در  

 ام»کســی بســیار شــنیده خواجه از زبان هــر یا «من آزادمردی و نیکوسیرتی و امانت و دیانت تواست:    رفته  کار  به

 ــنیز  ؛۶۷ص  ،  ۱۳۵۵(طوسی،   اســت  اگر هم سعدی در وصف حاتم او را آزادمرد خوانــده .)۱۰۵ص  کن

 رفته. کار  به  نامهسیاستبر همین مفهومی است که در  مبتنی

سعد با دست بخشــندهٔ  «ابوبکرِ  :اندایشان نوشته  .نیست  یوسفی درموردِ بیت دوم درست  توضیحات

ســبب به ، بگلــونــژاد و قره انزابی. توضــیحات )۲۹۱، ص ۱۳۹۲(ســعدی،  بنــدد»خود دهــان خواهنــده را می

 :اســت ناصح نوشته .)۲۵۷، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قره(انزابیگشاید مشکل بیت را نمی ، ایجازی که دارد 

ت بلند وی راه خــواهش را ببنــدد و جز ابوبکر بن سعد که همّ   ،ت همانند حاتم نیاورد «گردش گیتی به رادمردی و فتوّ 

، ص ۱۳۷۵(ناصــح،    گشاید»  عطا  به  نکرده وی دست  سؤال  به  دست بخشش بر دهان پرسش گذارد و خواهنده زبان

پــیش از  .کنــدت او چنان والا است که پیشگیری از ســؤال و خــواهش می«یعنی همّ است:    . خزائلی نوشته)۳۱۳

(خزائلــی،  دهد»می بگشاید، بخشش لازم را انجام سؤال و درخواست و پیش از آنکه سائل به بهای آبروی خود دهان

، ص ۱۳۵۶پرســت، (ایران «بخشندگی او پاسخگوی دریوزه است»است:    پرست نوشته. ایران)۱۹۱، ص  ۱۳۵۳

«نظیر حاتم در سخا نویسد:  است که می  صحّت  به  ها بهتر و مقرون. توضیح سودی از سایر شرح )۱۴۱

گذارد، یعنی به دست سخا و کــرم تش در دهان سؤال میمگر ابوبکر بن سعد که دست عطا و کرم را همّ   ،و کرم نیامد

 .)۶۷۹، ص ۱۳۵۲(سودی،  ماند»نمی که به دهانش مجالی برای سؤال باقیچنانآن ،کندمی احسان

 الفعــّ ر«ابوبکر سعد با بخشــش خــود اصــل ســؤال و خــواهش را غیمعنای درست بیت دوم این است که  

 .کند»می

 فشانیافشانی و جانآستین

 حلالش بــود رقــص بــر یــاد دوســت

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتینیش جــانی در اوســت  ــه هــر آس  ک

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۱۲، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

«در هــر آســتینش جــانی نویســد:  یوسفی برای توجیه وجود جان در آستین است که می  توضیحات

یابــد و جــانی نــو می آوردن) در  حرکــت  افشاندن: دست و آستین را بــه  (آستینافشانی  یعنی در هر آستین  ،دارد   وجود

نیــز  بگلــونــژاد و قره انزابی. توضــیحات )۳۱۹-۳۱۸(همان، ص  شود»می های الهی سراپا جانواسطهٔ فیضبه

تی و  افشاند و از جهان مادّ می  «هربار که آستیناند:  برگرفته از همین شرح است که نوشته
ّ

 های آن چشــملــذ

با افــزودن   ، سودی.  )۲۸۱، ص  ۱۳۸۷بگلو،  نژاد و قره(انزابی  یابد»جانی تازه می  ،از جلوهٔ معشوق ازلی  ،پوشدمی

داشتن را به معنی وجــود جــان در   آستین  در  جان  . اواست  کرده  توضیحاتی، بیت را به نثر بازنویسی
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یافته، بر یاد دوست، یعنــی بــر یــاد خــدا،  «بر عاشقی که از جانب خدا فیض  :است  آستین و تمام وجود دانسته

سبب و ارادت الهی در هــر عضــوش یعنی به ؛دارد  زیرا در هر آستین او جانی وجود ،چرخیدن و رقصیدن حلال است

ی که ازبه  ،است  جانی فائض و نیرویی ساری
ّ

تشود و از  می  پا جان  تا  سر  حد
ّ

آرام و قرار شده، به شوق و ذوق بی  شد

. )۸۵۵، ص ۱۳۵۲(ســودی،  اســت» چــه بکنــد حــلال پــردازد، پــس در ایــن حــال هــرافشــانی میرقــص و دست

 ــ(توضیحات ناصح نیز تفاوتی با سودی و یوسفی ندارد   دربــارهٔ . خزائلــی )۴۱۳، ص ۱۳۷۵ک ناصــح، ن

 .)۲۳۱، ص ۱۳۵۳ک: خزائلی، ن(است  بیت توضیحی نداده

تواند بــه دادن باشد می  فقط کسی که حاضر به جان  .کرد   افشانیمراد بیت آن است که باید جان

 بیفشاند.  یاد دوست دست

 ی اسماعیلییی، قربانی یا فدایفدا

 ی نـــدارد ز مقصـــود چنـــگیفـــدا

 

 

 

 

 

 

 

 

ــنگ  ــد و س ــر بارن ــرش تی ــر س ــر ب  وگ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۱۴، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

ا    ، اســت  ی در این بیت چیزی ننوشتهیفدا   دربارهٔ استاد یوسفی   ی را بــه یبرخــی شــارحان فــدا امــّ

یمعنای جانباز  
ّ

. )۲۸۴، ص  ۱۳۸۷بگلــو،  نــژاد و قرهانزابی  ؛۴۲۶-۴۲۵، ص  ۱۳۷۵ک: ناصــح،  ن(اند  کرده  تلق

اســت از فــدایی پیــرو ممکن  ،داند. به احتمال ضــعیف«کسی که خود را قربانی معشوق می  :است  خزائلی نوشته

 در معنای جانباز و یاگر فدا امّا  .)۲۳۵، ص ۱۳۵۳(خزائلی،  باشد»  اح و جانشینانش مرادحسن صبّ 
ً
ی را صرفا

 آن چــون در ، ندارد ع دوم تناسبیا با مصر ، کنیم تصوّرکند می صورت عام کسی که جان خود را فدا به

یان اســماعیلی، در یرفتارهای فدا   سابقهٔ به    توجّه  ندارد. بنابراین، با  لِ سنگ و تیر لزومیصورت تحمّ 

است این معنا را هم از لفظ   یان اسماعیلی است یا اینکه بایستهیی همان فدا یاین بیت نیز مراد از فدا 

 .ه باشیمداشت نظر ی دریفدا 

 گماشت گل کارِ سبب ترس و نهیب کسی که لقمان را به 

ــیه ــان سـ ــه لقمـ ــنیدم کـ ــودشـ  فام بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 انــــدام بـــــودپـــــرور و نازک نــــه تن 

 

 

 

 

 

 

 

 خــــویش پنداشــــتش بنــــدهٔ یکــــی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــون  ــتش زبـ ــل داشـ ــار گـ ــد و در کـ  دیـ

 

 

 

 

 

 

 

 دید و بــا جــور و قهــرش بســاخت  جفا

 

 

 

 

 

 

 

 

ــه  ــاخت ب ــرش بس ــرایی ز به ــالی س  س

 

 

 

 

 

 

 

 رفتــه بــاز بنــدهٔ آمــدش  چــو پــیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 ز لقمـــــانش آمـــــد نهیبـــــی فـــــراز 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۳۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 بــه مــاجرای لقمــان اشــاره   قشیریه  رسالهٔ   ترجمهٔ استاد یوسفی از شباهت حکایت خیر نسّاج در  

، بــدون آنکــه از )۳۴۶(همان، ص  «ترس از لقمان آن مرد را فراگرفت» :بیت آخر نوشته دربارهٔ است و   کرده
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ا  ، داده ناصح نیز ابیات را توضــیح کند. سبب ترس آن مرد از لقمان یاد ســبب تــرس و نهیــب  بــهامــّ

 نــداده  بیت توضیح  دربارهٔ . خزائلی نیز  )۵۲۵-۵۲۴، ص  ۱۳۷۵(ناصح،  است    نکرده  بنده اشاره   بصاح

نــژاد (انزابیاند نهیب را نوشته واژهٔ بگلو فقط معنای نژاد و قره انزابی.  )۲۷۰، ص  ۱۳۵۳ک خزائلی،  ن(است  

 .)۳۱۸، ص ۱۳۸۷بگلو، و قره

ت«زیرا  :است کرده سبب ترس و نهیب آن مرد از لقمان اشاره   سودی به
ّ

 یک سال برای او خــدمت مد

 بندهٔ او نبوده، شــخص آزادی بــوده حالی بود، در نداده بود و تنبلی نشان  هکرد 
ً
، ص ۱۳۵۲(ســودی،  اســت» که اصلا

اســت و بیــانگر  شــده لقمان به پوزش آن مــرد بیــان خندهٔ این مفهوم در اعتراضِ همراه با امّا    .)۱۰۱۶

«چــو   :گویدل میع اوّ ا سعدی در مصرچون  سبب ترس شخصی نیست که لقمان را به بندگی گرفته.  

ت  ، آمدش بندهٔ رفته باز»  پیش
ّ
ت همچنین باید .است خودش مرتبط بندهٔ ترس آن مرد با بازگشت   عل

ّ
 دقــ

لقمــان را بــه بنــدگی  ، داشــته سببِ شباهت زیادی که میان لقمان با آن بنده وجــودبه ، کرد که آن مرد 

است   شده  از شباهت آن دو بیمناک   ، اش بازگشتهوقتی بنده  .نکرده  است و لقمان نیز اعتراضی  گرفته

 و پری باشد. که مبادا جنّ 

 زفت/ جفت

 چنان خار در گــل ندیــدم کــه رفــت

 

 

 

 

 

 

 

 

ــپرهای جفـــت  ــان او در سـ ــه پیکـ  کـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۳۷، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

در  هــم «ســپرها نخفــت»بدل از نســخه  کــرده و  ضــبط  «سپرهای جفــت»در تصحیحش  فروغی نیز  

 معتقــد  و  غریبی پنداشــته  واژهٔ جفت را    واژهٔ   مؤیّد.  )۳۲۳ص  ،  ۱۳۶۷(سعدی،    است  ردهک  زیرنویس یاد

«اصول و ارکان هر تمثیل تمثیلی بیت،  جنبهٔ به  توجّه  با  ، داند کهست معنای جفت را خمیده و چفته میا

شود و تمثیــل فاســد اســت و نمی  شبه که از ارکان تشبیه است، احرازاست. با واژهٔ جفت: خمیده، وجه  بر تشبیه نهاده

یعنــی   ، هاضــبط دیگــر نســخه  ، «جفــت»بــه جــای    ، . وی)۱۳۳-۱۳۲ص  ،  ۱۳۷۷(مؤیّد شــیرازی،    »ناساز

 «جَفــت»واژه  دربــارهٔ یوسفی  اعتبار آنکه توضیح به ، باغستانی نیز داند. موساییمی  را درست  ، «زفت»

 
ّ

به جــای آن،   ، است  پنداشته  به معنی خمیده را نادرست  «چفت»صورتِ  لی بهیا پیشنهاد مرحوم تفض

ت خواهد قدرت تیراندازی شخصیّ کند در این بیت شاعر میمی  تصوّرچون    ، دانسته  را معتبر  «زفت»

 یاهمّیّتودن آن  بخمیدهند و خمیده یا غیرِ کمی  از سپر عبور  حتیرا انش بهک ه پیکدهد    داستان را نشان

 ضــبط «ســپرهای زفــت»نیــز   بر بوســتان  شرح سودیدر  .  )۳۴۳ص  ب،    ۱۴۰۲،  ی(موسایی باغستانندارد»  

. ناصــح زفــت را در مــتن )۱۰۵۷، ص ۱۳۵۲(ســودی، به معنی سپرهای ضــخیم و محکــم   ، شده است

زفت را در هم پرست . ایران)۵۵۵، ص  ۱۳۷۵(ناصح،  است    نهاده و آن را به معنی ستبر و استوار دانسته
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بــه است و زفت را  در متن آورده «سپرهای زفت». خزائلی )۲۴۱، ص ۱۳۵۶پرست،  (ایراناست    متن نهاده

 .)۳۲۴، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قرهک انزابیننیز  ؛۲۸۱، ص ۱۳۵۳(خزائلی، ه دانست «ستبر و سفت»معنای  

 و اســترفتــه  فــرو دارد. معنای جفت در این بیت محکم و درهم رجحان »زفــت«بر  »جفت«اما  

ای اســت کــه بــرای نام مــاده «جَفت» .است رفته کار صورتِ مجازی در معنای صفت برای سپر بهبه

ایــن مــاده بــا   .کردندمی  کردن برخی مواضع از آن استفاده  کردن و ساختن مَشک و برای تنگ  سفت

 یــاد  «جفت البلوط»از    ، الصّیدنهدر    ، ابوریحان بیرونی  .شدمی  پوست بلوط درست  دهٔ یکوب جوشاندن  

اســت و پوســتی کــه در  «جالینوس گوید جملهٔ اجزاء درخــت قــابضنویسد:  می  و  است  است که قابض  کرده

 .)۱۸۱ص ، ۱۳۷۰(بیرونــی، باشد و آن را جَفت بلوط گویند»  ت قبض زیادتچوب بلوط و پوست او بود در قوّ   انهٔ یم 

 است: رفته کار جَفت با این مفهوم در شعر مولوی نیز به

 طــاقتم طــاق شــد ز جفتــی خــویش

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمــــیفکن دگــــر بــــه تـــــأخیرم 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۶۶۲ص ، ۱۳۶۷(مولوی،   

 نگارنده/ نگاریده 

 گرت صورت حــال بــد یــا نکوســت

 

 

 

 

 

 

 

 

 دســـت تقـــدیر اوســـت نگارنـــدهٔ  

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۴۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 ، بگلــونژاد و قره . انزابی)۳۲۹ص  ،  ۱۳۶۷(سعدی،  است    را در متن نهاده  «نگارنده»فروغی نیز ضبطِ  

انــد و آورده بــه ضــبط ســودی روی ، معمول خــود در پیــروی از مــتن چــاپ یوســفی  وهٔ یش  برخلافِ 

پرســت و هــای ایران. در چاپ)۳۲۸، ص ۱۳۸۷بگلــو،  نــژاد و قره(انزابیاند  دانســته  تررا درست  ده»ینگار«

 ــنگار«ناصح نیز   . خزائلــی )۵۷۳، ص ۱۳۷۵ناصــح،  ؛۲۵۱، ص ۱۳۵۶پرســت، (ایران شده است ضبط ده»ی

مکث ویرگــول  به نشانۀ ، است و بعد از تقدیر کرده ضبط «نگارنده»صورتِ آن را به ، مانند یوسفی  ، نیز

 .)۲۹۱، ص ۱۳۵۳(خزائلی، است   نهاده

: اســت  نوشــته  اودانــد.  نمی  یوسفی را با روش سخنگویی سعدی متناسب  شیرازی قرائت  مؤیّد

او مســندالیه و   ــــ  گول پس از تقــدیر)ر(کسره در پایان دست و وی  ــ  های نوشتاری در ضبط دکتر یوسفیبر نشانه  «بنا

 خندارد:    نگارندهٔ دست تقدیر مسند است. معنی هم ابهامی
ّ

، ۱۳۷۷(مؤیّد شیرازی،    اش دست تقدیر است»داوند نق

 ــنگار«ضبط درست را  ، قرآن کریمبا ارجاع به آیات   .)۱۳۵ص    چون تعبیــری دیگــر ، است دانسته ده»ی

هُ ٱهُوَ  ﴿  هٔ ی آدر    «مصوّر»ست از  ا
َّ
اٱ  لل

َ
رُ ٱ لبَارِئُ ٱلِقُ لخ هُ  لمُصَوِّ

َ
سمَاءُ ٱ ل

َ
 نویســنده تصوّر. )۲۴(حشر،  ﴾یلحُسنَ ٱ لأ

برای اثبات آن به نقل شــواهد  و خداوند نوعی حشو است  به  ر»ی تقد  نگارندهٔ دستِ «  اطلاق  آن است که

دم
ّ

امکــان نیز  «نگارنده»امّا  .)۱۳۸-۱۳۶، ص ۱۳۷۷(مؤیّد شیرازی،  است ی از اشعار سعدی پرداختهتعد

که بیانگر قدرت خداونــد اســت. شــبیه بــه ســخن   ، تنها حشو نیستباشد. این تعبیر نه  درست  دارد 
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 کرد: توان در این بیت حافظ ملاحظهسعدی را می

 اندصــفتم داشــتهدر پس آینه طوطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 گــویمآنچــه اســتاد ازل گفــت بگــو می 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۲۶۲ص  ،۱۳۹۰(حافظ شیرازی،   

 را جلــو آینــه نگــاه آنانــد کــه کرده شارحان حافظ در شرح این بیت به نوع تربیت طوطی اشــاره 

 در پــسِ «گویــد اینکه حــافظ میامّا   ، کندمی  تلقینشود و او را  می  دارند و کسی در پسِ آینه پنهانمی

داری و در پــس آینــه طــوطی را  «آن زمان هم کــه اختیــاریبرای این است که بگوید   »اندصفتم داشتهیطوط  نهیآ

 ــچون    ،صفتیدهی، باز خود طوطیمی  آموزش  م
ّ
ی دیگــر، تــو را در آنجــا نشــانده و آنچــه اســتاد ازل گفــت بگــو معل

 .)۱۰۱ص ،  ۱۳۹۳،  ری(مالم گویی»می

 بوستانهای بلاغی در شرح ابیات ضرورت توجّه به نکته

 صنعت استخدام

ربرخی هنرهای بدیعی در معنای بیت  
ّ
لازم است شارح چنین صنعت و هنــری   ، بنابراین  ، هستند  مؤث

 مثل استخدام در بیت زیر:  ؛باشددرنظرداشته بوستانرا در توضیح ابیات 

 بــرگ دیــدم درخــتچو درویــش بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوی بازوان سست و درمانده ســخت 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۸، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 بــه »توشــه« به معنــی برگ برای درویشامّا  ، برای درخت یعنی برگ درخت ریخته باشد  »برگ یب«

اند. ناصــح و خزائلــی بــه نداده این بیت را توضیح بگلونژاد و قره انزابییوسفی و  ولی ، رفته است  کار

نــد اگفته ی و پریشانی تهیدستان ســخنیبرگی درختان و بینوااز دو معنای بی  »برگ یب«دو معنا داشتن  

 .)۱۰۸، ص ۱۳۵۳خزائلی،   ؛۱۵۲، ص ۱۳۷۵(ناصح، 

ــوختی ــی آمـ ــوانی نـ ــکرلب جـ  شـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 هــا بــر آتــش چــو نــی ســوختیکــه دل 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۱۲، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

این بیــت  دربارهٔ است. خزائلی نیز   نکرده  استاد یوسفی به استخدام و وجوه خیالی سوختن اشاره 

تبگلو، بدون  نژاد و قره انزابیاست.    ساکت
ّ
اند: شباهت سوختن دل با نی، چنــین نوشــته  در وجه  دق

ی است و مفعول آن دل
ّ

 .)۲۸۱، ص ۱۳۸۷بگلو، نژاد و قره(انزابی ها»«سوختن: متعد

 

 بلاغت اندرز سعدی

کمال شبهبرای تأثیر سخن خود از مبحث   ، . ازجملهبرد می  بهره های دانش بلاغت  سعدی از ظرفیت

 
ّ
ربرای اندرزدهی    صالات

ّ
صالکمال  کند. شبهمی  استفاده  مؤث

ّ
خبــری   جملــهٔ بدین صورت است که    ات
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ّ

 ، ســخن وهٔ یش. این )۴۵۱-۴۵۰ص ، ۱۴۲۵(تفتــازانی، بیان شود  (پرسش محذوف)ر در جواب پرسش مقد

را در خــود پنــد ســت. ســعدی عبــارت انــدرزی و ا برای پنددهی مفیــد ، به ایجازی که دارد توجّه    با

ر می
ّ

 بهتراســت ظــالم و ســوز«جهاناست:  ع نخست گفتها . در بیت زیر در مصرآورد جواب پرسش مقد

 ، بــدین ســبب  ؛ســتا  انگیزبرکــردن ســخت و پرســشرا  . آرزوی مرگ دیگــری  رد»یبم  و  باشد  خاموش 

ع ا در مصــر، امّا کندنمی حُسن سخن سعدی آن است که این پرسش را نقل، امّا  نیازمند توجیه است

 کند:می را بیان  شبعد پاسخ

ــراغجهان ــر چ ــته بهت ــوز را کش  س

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکــی بــه در آتــش کــه خلقــی بــه داغ 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۹۸، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

ر توجّهبدون  بوستاناست. توضیحات شارحان  نداده یوسفی این بیت را توضیح
ّ

به پرســش مقــد

، ۱۳۸۷بگلــو، نــژاد و قرهک انزابین(سعدی در ایجاد تأثیر در پند و اندرز است    وهٔ یشعنوانِ  در این بیت به

 .اندنشدهسخن سعدی   وهٔ یشمتعرّض این  بوستانهای  یک از شرح هیچ.  )۲۶۳-۲۶۲ص 

 کثرت و مبالغه دیمف »چه«

مثل بیــت زیــر کــه در  است؛ کرده تصوّرمفید مبالغه را پرسشی  «چــه»استاد یوسفی در برخی موارد 

 :است پایان بیت علامت پرسش هم نهاده

 چو بدعهــد را نیــک خــواهی ز بهــر

 

 

 

 

 

 

 

 

 چــه بدخواســتی بــر ســر خلــق شــهر؟ 

 

 

 

 

 

 

 

ــت  ــین گفـ ــدهٔ یبچنـ ــوش  ننـ  تیزهـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 چــو ســرّ ســخن درنیــابی خمــوش  

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۲۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

مفهوم بیت دوم و نحو امّا    .)۳۰۰، ص  ۱۳۸۷(اند  کرده  بگلو نیز به همین شیوه عملو قره   نژادانزابی

 ل برای مبالغه است نه پرسش.در بیت اوّ  «چه»دهد یم آن نشان

در توضیحات پایانی استاد بــه ایــن مفهــوم امّا    ، است  مبالغهمفید معنای    «چه»در بیتی دیگر نیز  

 :است نشده  اشاره 

ــت ــده دس ــرد جهاندی ــرآورد م  ب
 

 
 
 
 
 
 

 

 چه گفت اي خداوند بــالا و پســت 
 

 
 
 
 
 

 

 ) ۱۲۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  
یدوم را پرسشــی  مصــراعبگلــو نــژاد و قره انزابیگفــت.    یعنی خیلی زیبــا و بجــا  «چه گفت»

ّ
 تلقــ

 حذفی در مصراع صورت   :نویسندمی  واند  کرده
ً
ای خداونــد بــالا و ] گفــت:[گرفته، چنــین: چــه گفــت؟  «ظاهرا

 .)۲۹۹، ص ۱۳۸۷، بگلونژاد و قره(انزابی »پست

 »باز« یلیجنبهٔ تمث

 گـــر ســـالکی محـــرم راز گشـــت و

 

 

 

 

 

 

 

 

ــت  ــر وی در بازگشـــ ــد بـــ  ببندنـــ

 

 

 

 

 

 

 

 در ایــن بــزم ســاغردهند کســی را

 

 

 

 

 

 

 

 

ــد  ــیش دردهنــ ــه داروی بیهوشــ  کــ
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 ســـتبردوخته یکـــی بـــاز را دیـــده

 

 

 

 

 

 

 

 

ــده  ــی دی ــریک ــاز و پ ــتسوخته ها ب  س

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۳۵، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

به  توجّه با ،بود لازم کنیل ،)۲۱۰(همان، ص ست ا دیآخر مف ت یدربارهٔ ب  ی وسفی  حاتیتوض 
شده  بردوخته اشدهی که د یدارد. باز ی لیآخر جنبهٔ تمث  ت یکه ب  دادی م حیتوض   ،ی قبل  یهات یب

 ــ امّا پرِ   ،ست ا  اش بازدهی که د  یاست و آن باز  یسالک مبتد  ی سوخته دارد همان سالک منته
«یکــی از بــازان بلنــدپرواز اوج  اســت: کــرده  ی س ــیرا به نثر بازنو  ت یب  زیناصح ن  محرم راز است.  ای

(ناصــح،  کــرد» نتوانــد اند تــا طیــراناست پر و بال بسته  باز دیگر را که چشم او گشودهحقیقت را دیده از دیدار و شاه

 .)۱۴، ص ۱۳۷۵

 فاصــلهٔ بیت آخر از توضیح یوسفی و ناصح بــا مفهــوم تمثیلــی بیــت    دربارهٔ خزائلی    توضیحات

 ،باشــد «یکی را که لایق درک سرّ الهــی نیســت، گرچــه چشــمانی همچــون بــاز داشــتهنویسد: می  .بیشتری دارد 

بایست در پر او سوخته و از تکاپو در نشر اسرار بازمانده و میامّا    برد،  تواند  ست و به بعضی از رازها پیا  دیدگانش باز

 .)۴۵، ص ۱۳۵۳(خزائلی،  دارد» نگاه  جای خود بماند و اسرار الهی را محفوظ

«عــارف و ســالکی کــه اند کــه ست نوشــتها هایش بازبازی که دیده دربارهٔ بگلو نژاد و قره آنچه انزابی

درســت   )۱۸۸، ص  ۱۳۷۸بگلــو،  نــژاد و قره(انزابی  شد و به مقام عندیت رســید»چشمش به دیدار جلوهٔ حق روشن

تمثیلی بیــت  جنبهٔ چون از  ، ناقص است هایش بردوخته»«دیدهبازی که  دربارهٔ مطالب ایشان امّا    ، است

ی«چشمانش به   :انداند که نوشتهکردهغفلت
ّ
منش توضــیحات . نیــک)جا(همان نیست» حقیقت روشن تجل

 کــار  به معنای گشــوده بــهاوّل    عا مصردر    «باز»کند  میتصوّر  و  است  بگلو را نپسندیدهنژاد و قره انزابی

بدیعی ایهام تناســب برقرارســت و   هٔ یآرا ع دوم  ا در مصر  «باز»با  اوّل  ع  ا در مصر  «باز»است و میان    رفته

تمثیلــی بیــت   جنبهٔ سبب غفلت از  منش نیز به. اشتباه نیک)۱۰۷ص  ،  ۱۳۸۳منش،  (نیکاستعاره نیست  

 است.

 رهیای/ در بیدر ره نه

 ره راســت رو تــا بــه منــزل رســی

 

 

 

 

 

 

 

 

ــه  ــو در ره نـ ــیتـ ــل واپسـ ــن قبـ  ای زیـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۴۳، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

یوســفی در آنجــا بیــت را بــا انــدکی اخــتلاف در   اســت.  شده  همین بیت در باب نهم نیز تکرار

 است:  کرده صورت ضبطاینهع دوم با مصر

 ره راســـت رو تـــا بـــه منـــزل رســـی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای زیـــن قبـــل واپســـیتـــو بـــر ره نـــه 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۹۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

د  ای زیــن قبــل واپســی»«تو بــر ره نــهاست:  گونه خوانده ایندوم را   مصراعشیرازی    مؤیّداستاد   (مؤیــّ
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اســت   شــده  شکل ضــبطهای فروغی، خزائلی و ناصح نیز همین  در چاپ  .)۱۴۹، ص  ۱۳۷۷شیرازی،  

هــای . همــین ضــبط در چاپ)۲۹۴، ص  ۱۳۵۳خزائلــی،    ؛۵۸۲، ص  ۱۳۷۵ناصــح،    ؛۳۳۱:  ۱۳۶۷(سعدی،  

، ص ۱۳۵۶پرســت، (ایراناســت  شــده توضیحی تکرار ارائهٔ بگلو نیز بدون  نژاد و قره پرست و انزابیایران

 شــده دوم ضــبط مصراعنیز همین شکل از  شرح سودیدر  .  )۱۲۳، ص  ۱۳۷۸بگلو،  نژاد و قرهانزابی  ؛۲۵۵

 جهت خیلی عقب آن از ،تو در راه مستقیم نیستی .«به راه راست برو تا به منزل برسیدر شرح بیت نوشته:    ؛است

 .)۱۴۳، ص ۱۳۵۲(سودی،  ای»مانده جهت به منزل نرسیده، عقببدان ،ای، یعنی چون در طریق حق نیستیمانده

 ــ«در مقابــل  »راه راســت«به معنــای کهــن نکردن   توجّهسبب  به  ، این شارحانتوضیحات    »راهیراه ب

و  râthyaصــورتِ در ایرانی باســتان به ، شدهمی تلفظ )râs(س ا رصورتِ در پهلوی به «راه»  واژهٔ .  است

ص ،  ۱۳۷۶(برهــان،  اســت    شــده  بــدل  «هـ»پهلوی در فارسی به    «س»  .است  بوده  raithyaاوستایی  در  

 ، اســت نیز همخوانی افزوده  «ت»همخوان    و  همان تلفظ راه در زبان فارسی معیار است  سا ر.  )۹۳۴

هــای آمرزشــت، آرایشــت، آفرینشــت، بالشــت، پاداشــت، مثــل مــواردی کــه برومندســعید در واژه

 وست و منشــت نشــانکنشت، گوارشت،  کرخت،  کخشت، خورشت، سرزنشت، فرامشت،  خشت

راهِ «تر هنکل ک ش «راه راست»راه در تعبیر    واژهٔ . بنابراین،  )۳۲۶-۳۱۶ص  ،  ۱۳۸۵(برومندسعید،  است    داده

معنایی غیــر از معنــی رایــج امــروز  «راه راست». )۳۰ص ، ۱۳۸۹، ری(مالماست  راه»یراه ب«در مقابل    »راه

راه ناشــناخته و  ، راهدر مقابل راه بی  ، ار و مشهور و گشادهک ار و روشن یا راه آشک به معنی راه آش  ، دارد 

 :نامهبهمن، مثل این بیت در )جا(هماناست  رفته ارک و پوشیده به ک نامسلو

 عنـــــان از ره راســـــت برتافتنـــــد

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیابـــــــان گرفتنـــــــد و بشـــــــتافتند 

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۱۱ص ،  ۱۳۷۰لخیر، ای(ابن اب  
به معنای نکردن    توجّهاثر    بر  ، بوستانهای مختلف  ها و چاپدوم بیت در نسخه  مصراعبنابراین،  

 صورت باشد: شکل درست بیت باید بدین  .است شده تحریف  ، راهراه راست در مقابل راه بی

ــی ــزل رســ ــه منــ ــا بــ ــت رو تــ  ره راســ

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهـــی زیـــن قبـــل واپســـیتـــو بـــر بی 

 

 

 

 

 

 

 

 کشد پادرازکند پا دراز/ نفس مینفس می

ــان آز ــد در انبـ ــر گنجـ ــا ذکـ  کجـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــکنــــد ســــختی نفــــس میبه   ا درازپــ

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۴۶، ص ۱۳۹۲، سعدی(                  

(همــان، ص  گشــاید»ســختی راه خــود را می«نفــس بهاســت:   داده  دوم را چنین توضیح  مصراعیوسفی  

 مصــراعنــدارد و ضــبط    با شعر سعدی وجود  شاند ارتباطی میانندهمی  . این توضیحات نشان)۳۶۳

اســت.   شده  دوم با این وضع معنای مناسبی ندارد. در چاپ ناصح نیز بیت مثل چاپ یوسفی ضبط

 دشــواری گــامکه پیک نفــس به  ،(معدهٔ شکمبارگان)«در همیان حرص و پرخواری  است:    در توضیح بیت نوشته
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اســت بــا بیــت ناصــح نوشته  هــم  . آنچــه)۵۹۳، ص  ۱۳۷۵(ناصح،    دارد»  چگونه ذکر ایزد یکتا جای  ،بردارد 

گنجــد کــه «چگونه ذکر خدا در انبان آز میاست:    ندارد. سودی نیز در شرح این بیت نوشته  سعدی تطابق

کند، یعنی انبان آز چنان پر از طعام اســت می سختی درازکند و یا پای خود را بهمی  سختی درازنفس پای انبان آز را به

کند. باید دانست که وقتی انبــان را پــر از بــاد می  زور درازکند، و یا انبان پایش را به  دراز  تواند پانمی  حتیراکه نفس به

 بگلــو نیــز شــبیهنــژاد و قره انزابی. توضیح )۱۱۲۷، ص ۱۳۵۲(ســودی،  کند»می زور پا را درازکنند نفس بهمی
دتوضیحات طولانی و م.  )۳۳۲، ص  ۱۳۷۸(  استشرح سودی  

ّ
ســودی بیــانگر آن اســت کــه بــه   تعــد

س در انبان پر از بــاد اســتبعاد دراز است. هرچند پا نیافته معنای قاطع و درستی دست
َ

 ، دارد  کردن نف

تباید به شکل و نوع انبان  
ّ
 است. انبان را از پوست حیواناتی نظیر بز درســت  بوده  کرد که چگونه  دق

های اصــلی بعد از اینکه قسمت ، دمیدندوقتی در آن میو این نوع انبان پا و دست داشت    .کردندمی

داد شــبیه اینکــه پــای آن د و حالتی به آن مــیرکمی  پیدا   به قسمت پای پوست راه  ، شدمی  پوست باد

 انبــاندمیــدن در  بادوضعیت کشیدن،  برای بیان دشواری نفس ، باشد. سعدی در این بیت  شده  دراز

 است.  آورده را مثال

 تکبیر مردان شمشیرزن

ــیرزن ــردان شمشـ ــر مـ ــه تکبیـ  بـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ــمارند زن  ــا را شــ ــرد وغــ ــه مــ  کــ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۱۹۷، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

ه«تکبیر:    است:  استاد یوسفی در توضیح بیت فقط نوشته
ّ
نژاد انزابی. )۴۱۵(همان، ص   اکبر گفتن»  الل

رســد معنــای تکبیــر بــرای غالــب می نظر  به.  )۳۹۴، ص  ۱۳۷۸(  ندااین تعبیر ساکت  دربارهٔ بگلو  و قره 

این خوانندگان از مفهوم و سبب انتساب تکبیــر بــه امّا    فهم باشد،  ِلزبان آشنا و قابخوانندگان فارسی

دهد که مردان جنگی هنگــام   است توضیح  لازم   بوستانمردان شمشیرزن کمتر آگاهی دارند. شارح  

«جنگجویــان مســلمان در اســت:    خزائلی نوشته  .گفتندمی  آوردن به سمت دشمن تکبیر  حمله و هجوم 

تهنگام  
ّ

هجنگ    شد
ّ
تدر هنگام    ممکن است.  )۳۷۸، ص  ۱۳۵۳(خزائلی،    گویند»اکبر می  الل

ّ
جنگ نیز   شد

ه
ّ
ا  گوینــد.چنین میوحیرت یا وحشت شوند که دچار بهتنیز تماشاگرانی امّا  ، شود اکبر گفته  الل امــّ

قآنچه م
ّ
هبه جنگجویان است این است که هنگام رفتن به میدان و برای تهدید دشمن   تعل

ّ
 اکبر بــه الل

 گوید:می در لیلی و مجنونکه نظامی  چنان ؛اندبردهمی  ارک

ــی او  ــا از پــ ــانهٔ مــ ــر نشــ  تیــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 او در رخ مـــــا گشـــــاده تکبیـــــر    

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۴۰ص   ،۱۳۹۱، ایگنجه (نظامی     
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تضرورت 
ّ
 در معانی واژگان دق

ــرد  ــت ک ــه زه راس ــانی ب ــان کی  کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 به یک دم وجودش عدم خواســت کــرد  

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۳، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 را توضــیح  کــرد»  خواســت  «عــدممعنای فعــل  امّا    ، است  داده  را توضیح  «کیانی»  واژهٔ استاد یوسفی  

 «عــدم دربــارهٔ توضــیحی امّا  ، اندداده را توضیح »کمان به زه کــردن«بگلو نیز تعبیر نژاد و قره انزابینداده.  

«وجــودش را بــه  :اســت  پرست نوشته. ایران)۲۱۲، ص  ۱۳۷۸بگلو،  نژاد و قره(انزابی  اندنیاورده  کرد»  خواست

 .)۴۸، ص ۱۳۵۶پرست، (ایران خواست» کردن یک دم عدم

اکنون نیز در زبان فارسی این فعل با همین . همبود» «نزدیکیعنی   کرد»  خواست  «عدمدر    «خواست»

در   «خواست»  واژهٔ کاربرد  بود بیفتم.    یعنی نزدیک  ، «خواستم بیفتم»در عبارتی نظیر    :دارد   مفهوم کاربرد 

 .مربوط است «نمود فعل»اینجا به مبحث  

های ساختاری و معناشناختی فعل است که نخســت در به ویژگییکی از مباحث مربوط  «نمــود»

بــه زبــان  پس از آن در مباحث مربــوط، امّا شد های فعل در زبان فارسی باستان مطرح بحث ویژگی

های گوناگون به ظرفیت درونی فعــل در انتقــال ای از نگرش «نمود مجموعهاست.  شده فارسی معیار نیز مطرح 

به انــواع و طبقــات مختلفــی از فعــل  «نمود فعــل». مبحث )۱۴۶ص ، ۱۳۸۸(مجیدی،  مفهوم زمان است»

دارد نمــود صــرفی ملتــزم اســت کــه   تناســب  کرد»  خواست  «عدمآنچه در اینجا با فعلِ  ، امّا  دارد   اشاره 

. (همــان)دادن عملی بوده یا هست  دهد فاعل جمله در آغاز انجام   کاربرد آن برای این است که نشان

   «خواست»  ، بنابراین
ّ
آغــاز  بــربلکــه   ، کندبر اراده و قصد نمی  دلالت  کرد»  خواست  «عدمبِ  در فعل مرک

بــه   کــرد»  خواســت  «به یک دم وجودش عــدم  مصراع  . بر این اساس، معنایدارد   عمل دلالت  دادن  انجام 

 .»بود در یک لحظه او را بکشد پادشاه نزدیک«  این صورت است:

 تــو را یــاوری کــرد فــرّخ ســروش 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــه زه آورده   بـــودم بـــه گـــوش  وگرنـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۵۳، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 بگلو سروش را توضــیحنژاد و قره انزابیاست.    نداده  استاد یوسفی این بیت و تعابیر آن را توضیح

ــدداده ا  ، ان ــّ ــارهٔ هــیچ توضــیحی ام ــر  درب ــه گــوش» «زه آوردهتعبی ــودم ب  .)۲۱۲، ص ۱۳۷۸(اند ننوشــته ب

 .)۴۸، ص ۱۳۵۶پرست، (ایراناست    کرده نیز به همین شیوه عمل پرستایران

خواســتند تیــر مــوقعی کــه میو  نشــود    کردنــد تــا انعطــاف چــوب کمــان کــمزه کمان را بازمی

(نــک خــالقی مطلــق، کمــان ببندنــد   گوشهٔ کردند تا زه را به گوش یا  می  چوب کمان را خم  ، کنندپرتاب

 پرتاب تیــر ســاخته آمادهٔ بودم و  کرده زه  یعنی کمان را به  بودم به گوش»  «زه آورده. تعبیر  )۵۰۴ص  ،  ۱۳۹۱

 بودم.
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ــر ــان خبــ ــنیدند بازارگانــ  شــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنــرکــه ظلــم اســت در بــوم آن بی 

 

 

 

 

 

 

 

 جا خرید و فروختبریدند از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

ــت  ــوخت زراعـ ت بسـ ــّ ــد رعیـ  نیامـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۶۰، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

 بــار «کشــت بــهاست یعنی   . ناصح نوشتهسخنی نگفته است  نیامدن»  «زراعتمفهوم    دربارهٔ یوسفی  

 . عــلاوه)۲۲۲، ص  ۱۳۸۷(  شــدن»  «آمدن: حاصلاند  نوشته  بگلونژاد و قره انزابی.  )۱۶۶، ص  ۱۳۷۵(  نیامد»

شــود. وقتــی   توجّهنیامدن در مصطلحات کشاورزی    است به معنای زراعتلازم   ، بر این توضیحات

و   نباشد و محصول کشــاورزی بــه خانــه نرســد  اثر خشکسالی یا آفت مناسب  زراعت کشاورزی بر

 .نیامد» «زراعتگویند: می  ، باشند  نداشته ایکشاورزان اندوخته

 خاتمت

ــت ــت ماتمـ ــود نوبـ ــی بـ  عروسـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ــک  ــرت نیــ ــتگــ ــود خاتمــ  روزی بــ

 

 

 

 

 

 

 

 )۷۱، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

کــه چنان  ، اســت  خوانــده  تا پایان کــار»«عادی    یرا مثل لغت  »خاتمت«یوسفی در توضیح این بیت  

. ناصــح )۲۶۳(همان، ص    بود»  منزلهٔ عروسی خواهدماتم برای تو به  ،بختی باشد«اگر پایان کار نیکنویسد:  می

 توضیح
ّ

زمــان ســوک و عــزا دورهٔ  ،«اگر پایان کار خوب و نیکو باشدنویسد: می واست  داده نیز در همین حد

را بــه معنــای  »خاتمــت«بگلــو نیــز نژاد و قره انزابی. )۲۲۱، ص ۱۳۷۵(ناصح،    شادی و هنگام خوشی است»

آنچــه  .)۲۳۳، ص ۱۳۸۷، بگلونژاد و قره(انزابیاند  کرده  صورتِ نثر بازنویسیاند و بیت را بهنوشته  ان»یپا«

نــدارد کــه   نظر  را در مفهوم دقیق کلامی آن در  «خاتمت»است بیانگر این است که    خزائلی نیز نوشته

 باچــهٔ ی بــرد و د پایــان کردن کلمات ایمان به دارد که زندگانی خود را با گفتن و اظهار  «از خدا درخواستنویسد:  می

که سعدی به ایــن لفــظ در  حالی در ، )۵۲، ص ۱۳۵۳(خزائلــی،  یابد» کتاب بوستان هم با قول ایمان خاتمت

تکلامی آن با  وجههٔ  رکه در بیتی دیگر بنگرد، چنانمفهوم اصطلاح کلامی می
ّ

 بیشــتری تمرکــز دقــ

 دارد:

 فاطمــــهخــــدایا بــــه حــــق بنی

 

 

 

 

 

 

 

 

ــنم خاتمـــه  ــان کـ ــر قـــول ایمـ  کـــه بـ

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۳۶، ص ۱۳۹۲، سعدی(  

«واپسین دم و آن را   نکرده  یوسفی در توضیح این بیت نیز به معنای مصطلح کلامی خاتمت اشاره 

 معنــی «پایان زندگانی و آخــرین نفــس حیــات». ناصح نیز آن را )۲۱۶(همان، ص  است    کرده  معنی  زندگی»

نــژاد و (انزابیاند  داده  بگلو نیز به همین شیوه توضیحنژاد و قره انزابی.  )۲۲، ص  ۱۳۷۵(ناصح،  است    کرده

 .)۱۹۳، ص ۱۳۸۷بگلو، قره

ایمــان و کفــر افــراد  دربــارهٔ به این مفهوم است که   ، »ة«مؤافا  ، یا معادل دقیق کلامی آن  ، «خاتمت»
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ممکن اســت شخصــی در تمــام زنــدگانی   .کرد   توان حکمفقط پس از پایان زندگانی و عمر آنان می

از عمل و قول ایمان   «دم خاتمت»آخر یا به قول مولوی در    لحظهٔ در  ، امّا  خود عمل صالح انجام دهد

 است:  آن شخص مؤمن و اهل ایمان نمرده .بگردد و همان لحظه از دنیا برود

 اهل ایمان همه در خوف دم خاتمتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوفم از رفتن توست ای شــه ایمــان تــو مــرو 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ۸۳۰ص ، ۱۳۶۷، ۱مولوی (  

که عمر بر کافری گذارد و پــیش از   «خلاف نیست میان همه اهل توحید که هرنویسد:  مستملی بخاری می

ماند بدان  جای که عمر بر ایمان گذارد و آخر ایمان به  رود و هر  رود و دوست  سر سعید  ،وقت رفتن به ایمان آرد بدان

 .)۱۰۰۲ص ، ۱۳۶۵(مستملی بخاری،  رود» سر شقی

 گیرینتیجه

برخــی   ، گرفتهصــورت   یســعدبوســتان  هایی که تا امروز در شرح و تصــحیح ابیــات  رغم کوششبه

دهای کهــن و تصــحیح ابیات این منظومه همچنان نیازمند شرح و توضــیح و بــازبینی نســخه
ّ

 مجــد

 توضیح مفردات و تعــابیر باقی  یسعد  بوستانشارحان  است.  
ّ

انــد و بــه ماندهدر برخی موارد در حد

 همچنــان  ؛اندنکردهتوجّه  سبب کاربرد این مفردات و تعابیر متناسب با سایر عناصر بیت یا حکایت  

اند کردهاز مفهوم رایج در عصر سعدی غفلت  ، ها و تعابیرتأثیر کاربرد امروزی برخی واژه  تحت  ، که

اند هــم در تصــحیح مــتن دچــار خطــا نداده درستی توضیحاین غفلت هم شعر سعدی را به  راث  و بر

بــه بوســتان  بایــد در شــرح مــتن    اینها، بر    اند. علاوهکرده  اند و شعر سعدی را از اصالت آن دورشده

   مسائل بلاغی، 
ّ
 ، از زراعت تا آداب رزمجویــان  ، ر سعدی و مسائل عصر ویمنابع اندیشگانی و تفک

 کرد.توجّه 

 منابع

 قرآن کریم.

 علمی و فرهنگی.تهران: تصحیح رحیم عفیفی، به ، نامهبهمن، )۱۳۷۰( ، ایرانشاهالخیرابیابن 

 جامی.تهران: ، یشرح و گزارش بوستان سعد، )۱۳۷۸( بگلوسعید قره و نژاد، رضاانزابی
هپرست، نورایران

ّ
 دانش.تهران: ، بوستان،  )۱۳۵۶( الل

 ــ  ییآوا  یهایدگرگون،  )۱۳۸۵(  برومندسعید، جواد کرمــان: ،  ٤ج    ،کــاهش)-شی(قلــب: افــزا  یواژگان در زبان فارس

 .رمانکدانشگاه شهید باهنر 
 بیر.کامیرتهران:  ،معین محمّد هٔ یتحشتصحیح و به ، برهان قاطع، )۱۳۷۵( حسین خلف تبریزیمحمّدبرهان، 

 ز نشر دانشگاهی.کمرتهران: زریاب،  عبّاستصحیح به ، الطب یف دنهیکتاب الص،  )۱۳۷۰( بیرونی، ابوریحان
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ینتفتازانی، سعد
ّ

، تصــحیح و تعلیــق احمــد عــزو )المفتــاح  صیتلخ(شرح    ل المطوّ ،  ق)  ۱۴۲۵(  مسعود بن عمر  الد

 دار احیاء التراث العربی.بیروت: ، یةعنا

ینشیرازی، شمس حافظ
ّ

 .زوّارتهران: غنی، قاسم قزوینی و محمّد ، تصحیح وانی د،  )۱۳۹۰( محمّد الد
 ــیسعد، «دو سه نکته بر شروح سعدی»،  )۱۳۷۹(  حمیدیان، سعید -۲۲۴ص اردیبهشــت، ، ۳، دفتــر ۳، سیشناس

۲۲۹. 

مرکــز تهــران:  ، بخــش یکــم،  )هــاافزوده  و  اصــلاحات(بــا  شــاهنامه    یهاادداشــتی،  )۱۳۹۱(  خالقی مطلق، جــلال

 المعارف بزرگ اسلامی.ۀدائر

 جاویدان.تهران: ، بوستانشرح ،  )۱۳۵۳(  محمّدخزائلی، 
 فخر رازی.تهران:  ،یکبراگینس ی. ، زیر نظروانی د،  )۱۳۶۷( محمّدی، جعفر بن ک رود

 ۀمجلــهٔ دانشــکد مهٔ یضــم، «بررسی و نقد شرح سودی بر بوســتان ســعدی»،  )۱۳۸۱(  مهبود فاضلی  و  زنجانی، برات

 .۴۰-۲۱ص  تیر، ،۸-۶ ش، دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیّ ادب 

 اسعدی، مصلح بن عبد
ّ
یّات، )۱۳۶۷( هلل

ّ
 امیرکبیر.تهران: علی فروغی، محمّدتصحیح به ، یسعد کل

 خوارزمی.تهران: تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، به ، یسعد بوستان ،)۱۳۹۲( ـــــــــ

تبریــز: متن انتقــادی از اکبــر بهــروز،  هٔ یته، ترجمه و تحشیه و بوستان  بر  یشرح سود،  )۱۳۵۲(  افندی  محمّدسودی،  

 کتابفروشی حقیقت.
بنگــاه ترجمــه و تهــران:  ،  ک ، به اهتمام هیــوبرت دارنامه)استی(سالملوک  ریس،  )۱۳۵۵(الملک  خواجه نظام،  طوسی

 تاب.کنشر 
ار

ّ
 سخن.به تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران: ،  نامهبتیمص، )۱۳۸۶( بن ابراهیم  محمّدنیشابوری،  عط

   و  زاده، احمدعلی
ّ
کتــاب مــاه ، سعدی انتخاب و توضیح دکتر حسن انوری» بوستان«نقدی بر ، )۱۳۸۸( بیآرش مطل

 .۷۸-۷۲، ص ، مرداد۷۸-۷۲، ص ۲۸ ش، ۳، س اتیّ ادب 

کیــد بــر شــرح  ،بوســتانسعدی؛ نگاهی گــذرا بــه شــروح  بوستان هٔ ی«در حاش،  )۱۳۸۶(  کاردگر، یحیی  بوســتانبــا تأ

، )۱۸پیــاپی ( ۲۱  شجدیــد،    دورهٔ و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمــان،    ادبیّات  ۀدانشکد  هٔ ی نشر،  یوسفی»

 .۱۶۵-۱۳۷بهار، ص 

 ،  )۱۳۹۰(  کمیلی، مختار
ّ

 ــ یشناسمتن، »های پزشکی در آثار سعدی)(مقولهفای سعدی  «دارالش ، ٣س ، یادب فارس

 .٩٢-٧١ص  زمستان، ،١٢ ش

-٢٩، ص ، تابســتان٦ ش، ٢، س شناسی ادب فارسیمتن  ،«تعبیر راه راست در متون کهن»،  )۱۳۸۹(  مالمیر، تیمور

٤٨. 

 .١٠٧-٩٥، ص ، بهار٥١ شمارهٔ ، ١٣، س نامهٔ فرهنگستان، «شرح شکن زلف»، )۱۳۹۳( ـــــــــ
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 ـ متون کلاسیک»،  )۱۴۰۰(  ــــــــ در ترکیبات وصفی  آن  آزادی و نقش  ادب   ۀپژوهشنام ،  «معنای کهن آزاد،    ی متون 

 . ٧٥-٦١، ص ، زمستان٤ ش، ٢، س یدورهٔ عراق

، ۷س    ،یفارس   اتیّ پژوهش زبان و ادب   ،ی»نمود فعل در زبان فارس   یها و کارکردهاجلوه«  ،)۱۳۸۸(  مجیدی، مریم

 . ۱۵۸-۱۴۵زمستان، ص ، ۱۵ش 

بن   اسماعیل  ابوابراهیم  بخاری،  سوم،  التصوّف  لمذهب  عرفالتّ   شرح،  )۱۳۶۵(محمّد  مستملی  ربع  تصحیح به  ، 

 اساطیر. تهران:  روشن، محمّد

معصومه باغستانی،  از  ،  الف)  ۱۴۰۲(  موسایی  بیت  چند  توضیح  بر  توضیح    بوستان«نقدی  و  تصحیح  به  سعدی 

 . ۹۹-۸۵ص تابستان، ، ۲ ش، ۴، س یدورهٔ عراق یمتون ادب  ۀپژوهشنام ، غلامحسین یوسفی»

، یادب   یپژوهمتن ،  دکتر غلامحسین یوسفی»  مصحّحسعدی؛    بوستانبیت از    ۲۶«تصحیح  ،  ب)  ۱۴۰۲(  ـــــــــ 

 .۳۶۰-۳۲۵، ص ، زمستان۹۸ ش، ۲۷س 

ینمولوی، جلال 
ّ

 ، )۱۳۶۷(محمّد  الد
ّ
 امیرکبیر. تهران: مان فروزانفر، الزّ تصحیح بدیعبه ، یز ی شمس تبر  اتیّ کل

 مولی.  تهران: تصحیح رینولد نیکلسون، به ،یمثنو، )۱۳۶۸( ـــــــــ

 ایما.تهران: ، یسعد یهایبوستان افتیباز، )۱۳۷۷( شیرازی، جعفر  مؤیّد

 .علیشاهصفیتهران: رهبر،  کوشش خلیل خطیب ، بهبوستان شرح،  )۱۳۷۵( علیمحمّدناصح، 
 .امیرکبیرتهران: تصحیح بهروز ثروتیان، به ، مجنون  و یلیل،  )۱۳۹۱( ، الیاس بن یوسفایگنجه نظامی

 ــ یهــاپژوهش، »ســعدی بوستان«نقد و نظری بر شرح و تصحیح ابیاتی از ،  )۱۳۸۳(محمّد  منش،  نیک ، ۲س ، یادب

 .۱۱۴-۱۰۳ ، بهار،۳ ش
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